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Abstract
 This article examines the legal and jurisprudential status of women and men in the 
Qur’anic verses and, through a comparative lens, contrasts the position of women 
in earlier civilizations (such as pre-Islamic Arabia, Greece, Rome, India, and Iran) 
as well as in modern Western societies. It highlights the fundamental differenc-
es between Islamic thought and other schools of thought. Drawing upon Qur’anic 
verses and prophetic traditions, the author argues that Islam does not regard women 
as instruments or subordinate beings, but rather as dual-dimensional entities (both 
physical and spiritual) with equal rights in the spheres of worship, ethics, and the 
Hereafter. The paper maintains that certain common misconceptions—such as male 
guardianship (qiwāmah), consultation with women, women’s inheritance, the wait-
ing period after a husband’s death, and polygamy—arise from a unilateral reading 
of scriptural texts and do not conflict with the principle of gender equality in Islam. 
Moreover, the Qur’an’s greater emphasis on men in some legal and social contexts 
is not indicative of inherent superiority, but rather reflects the natural division of 
roles, financial responsibilities of men within the family, and the individual and 
social needs of both genders. Examples such as God’s direct address to women (e.g. 
Mary and the mother of Moses), the Qur’an’s emphasis on equality in the Hereaf-
ter (Qur’an 40:40), the criterion of piety as the sole measure of human excellence 
(Qur’an 49:13), and the explicit denial of inherent superiority of either gender along 
with the prohibition of coveting each other’s roles (Qur’an 4:32) are presented as 
decisive evidence for equality and the absence of intrinsic distinction between men 
and women.
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پژوهشی

ارزیابی و نقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن و مرد در آیات قرآن

علی غضنفری1 
ghazanfari@quran.ac.ir 1.  دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
ایــن مقالــه به بررســی جایــگاه فقهی-حقوقی زن و مــرد در آیات قرآن پرداخته و بــا نگاهی تطبیقی 
بــه وضعیــت زن در تمدن‌هــای پیشــین )حجاز، یونــان، روم، هند، ایــران( و جوامــع غربی معاصر، 
تفاوت‌هــای بنیادیــن نگرش اســام را با دیگــر مکاتب تبیین می‌کند. نویســنده بــا رویکرد توصیفی 
تحلیلی و استناد به آیات قرآن و روایات، اثبات می‌کند که اسلام زن را نه به عنوان ابزار یا موجودی 
فرودست بلکه به عنوان موجودی دوبعدی )جسمانی و روحانی( با حقوق مساوی در عرصه‌های 
ح شده در برخی مقالات و گفتگوها مانند »قوامیت  عبادی، اخلاقی و اخروی می‌نگرد و شبهات مطر
مرد، مشــورت با زن، ارثیه زنان، عده وفات و تعدد زوجات« به جهت یک جانبه نگریســتن به آیات 
و روایــات بــوده و هیچ‌کــدام بــا اصــل برابــری زن و مرد منافــات ندارد. عــاوه اینکه توجه بیشــتر به 
جنس مرد در این مفاهیم به معنای برتری ذاتی وی نیســت بلکه ناشــی از تقســیم وظایف طبیعی 
و مســئولیت‌های مالی مرد در خانواده و نیازهای فردی و اجتماعی هر دو اســت. نمونه‌هایی مانند 
کید بر تساوی در پاداش اخروی  خطاب مستقیم خداوند به زنان )حضرت مریم و مادر موسی( و تأ
)غافــر/40( و معیار تقوا برای برتری انســان‌ها در )حجــرات/13( و تصریح به عدم برتری هیچ‌کدام از 
زن و مرد بر دیگری و نهی از مطالبه وظایف هم دیگر )نساء/32( به‌عنوان ادله محکم این برابری 

و عدم تمایز مگر به تقوا ارائه‌شده‌اند.
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1. مقدمه
 در ایــن مقالــه، جایگاه زن در اســام بــا تمرکز بر آیات قرآن و روایات معتبر بررســی 
می‌شــود. هــدف اصلــی، نقــد دیدگاه‌هایی اســت کــه به اشــتباه، اســام را متهم به 
نادیــده گرفتــن حقوق زنان می‌کنند. با مقایســه وضعیــت زن در تمدن‌های پیش 
از اســام و جوامع معاصر غربی، نشــان داده می‌شــود که اســام بــا نگاهی متعالی، 
کرامــت ذاتــی زن را به رســمیت شــناخته و بــرای او جایگاهی همتراز بــا مرد در نظر 
گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای 
)آیــات قــرآن، روایــات و متــون تاریخــی( انجام‌شــده اســت و داده‌هــا بــا رویکردی 
تطبیقــی و بــا نقد شــبهات رایج مانند قوام مرد بر زن، مشــورت با زنــان، ارث، عده 
وفــات و تعــدد زوجــات تحلیل‌شــده‌اند. البته کتاب‌هــای متعددی دربــاره »زن در 
قرآن کریم« نگاشــته شــده اســت و از آن جمله ســه کتاب ازدواج و آداب زناشــویی 
در آیینه حدیث، زفاف و پیوند پایدار از نویســنده در همین باره اســت؛ ولی به نظر 
کنون به‌صورت جامع و موجز به تحلیل پرســش پرداخته نشــده اســت.  می‌رســد تا
جنبه‌ی نوآوری این پژوهش، ارزیابی و نقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی 
زن و مــرد در آیــات قــرآن از منظــر آیــات و روایات بــه جهت دفع برخی شــبهه‌های 

ح‌شده در مجامع است. ناصحیح مطر

2. مفهوم شناسی
واژه جایــگاه کــه معــادل عربــی آن مقــام اســت در لغت بــه معنای مرتبــه به معنی 
مــکان، محل، موقعیت، مقام، مرتبه، یا مســکن اســت و می‌توانــد به هر محلی که 
چیزی در آن ثابت می‌شود یا موقعیتی که به یک فرد یا چیز نسبت داده می‌شود، 
اشــاره داشته باشــد. مقام در لغت عرب به معنای ارزش هر چیز آمده است )راغب 
اصفهانی، 1412 ق، ج 1: 691( ابن منظور آن را به معنای جای پا آورده است )ابن 
منظــور، 1414 ق، ج 12: 498؛ ابــن فــارس، 1404 ق، ج 5: 43( و طریحــی به محل 
ایســتادن معنــا کرده اســت )طریحــی، 1375 ش، ج 6: 143(. در قــرآن کریم نیز به 
همــان معنــای اصطلاحی جایــگاه و مرتبه آمده اســت: »إذا ناب عنه. قــال: فَآخَرانِ 

یانِ« )المائدة/ 107).
َ
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3. وضعیت زن در تمدن‌های پیشین
حجــاز: زنده‌به‌گور کردن دختران از ترس اســیری و فقر به‌عنوان نمادی از تحقیر 
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لاســاءَ مــا یحْکمُــونَ« )نحــل/58 و 59(؛ هــرگاه یکــی از آن‌هــا را بــه دختر بشــارت 
َ
ا

دهند، صورتش ســیاه می‌شود و به‌شدت خشمگین می‌گردد و به خاطر آن بشارت 
ک  بد از قبیله خود متواری گشته و نمی‌داند آیا او را با ننگ و عار نگه دارد یا در خا

پنهانش نماید چه حکم بدی است.
کرم)ص( آمد و عرض کرد: گناهی کرده‌ام آیا توبه  روزی عربی نزد حضرت رســول ا
ح داد: مسافرت بودم همسرم بچه زائید، وقتی  دارد؟ و آنگاه گناه خود را چنین شر
از ســفر برگشــتم، گفت: مرده اســت، بعد از سه ســال روزی دختری در خانه دیدم، 
گفتم: از کیســت؟ زنم گفت: دختر خودمان اســت، همان اســت که سه سال پیش 
در ســفر بودی زائیده بودم، به امانت ســپردم که بزرگ شــود، شــاید ببینی و از قتل 
آن درگــذری. مــن چیــزی نگفتــم. روزی او را با خــود به صحرا بــردم چاله‌ای کندم 
ک می‌ریختم. می‌گفت:  دختر را در چاله انداختم وی شیرین‌زبانی می‌کرد و من خا
کنون نمی‌دانم خدا مرا می‌بخشــد  مگــر چــه کرده‌ام؟ ولــی من توجه نمی‌نمــودم، ا
یا نه! رســول خدا به‌شــدت متأثر شــدند و ســیلاب اشــک از چشــمانش جاری شد و 
فرمود: از من دور شو تا شومی تو مرا نگیرد )مکارم شیرازی، 1374 ش، ج 11: 270، 

طبرانی، 1427 ق، ج 18: 337(.
زن در ســایر جوامــع: ازدواج زن در یونــان اجبــاری بــود و زن حــق ارث و طــاق 
نداشت، او به‌مثابه یک کالا مورد دادوستد قرار می‌گرفت. زن را با گندم و حبوبات 
معاوضه می‌نمودند و جزء به همین اندازه ارجی به او نمی‌نهادند )دورانت، 1378 
ش، ج 2: 123(. در روم دختر از خود اراده‌ای نداشت و پدر حق داشت او را بفروشد 
یا قرض بدهد و حتی به کرایه بسپارد. خریدوفروش دختران و به رهن سپردن آنان 
قبحی نداشت )همان، ج 3: 501(. در استرالیا زن چون حیوان اهلی بود و در برخی 
نقاط هنگام قحطی از گوشــت وی اســتفاده می‌شــد. هندوها در هند هنگام مردن 
کنون نیز مطابق آئینشــان می‌بایســت  مــرد، جســد زنش را می‌ســوزاندند کــه البته ا
چنیــن کننــد ولی قوانیــن دولتی مانع آن‌ها می‌شــود. وقتی شــعله آتــش میت بلند 
می‌شــد زن وظیفه داشــت خود را به شــعله آتش شــوهر اندازد و دراز بکشــد تا بدن 
گر زنی توان چنین کاری نمی‌داشت،  کســتر شــود و البته ا وی در کنار شــوهرش خا

‌بایست سر بتراشد و از آن منطقه بیرون رود )همان، ج 1: 559(.
در ایــران زن حــق اظهارنظــر نداشــت و از ارثیــه محــروم بــود. ازدواج وی بالاجبــار 
صــورت می‌پذیرفــت. نــکاح شــغار و به‌اصطــاح زن به زن، بــدون قــرار دادن مهر، 
عــادی بــود. در قتل‌هــا و خونریزی‌هــا، زن مرغوب‌تریــن کالا بــرای اهــداء بــه اولیا 
مقتــول بــود. آن زن در منــزل جدیــد هیــچ اعتباری نداشــت و چــون به‌جای خون 
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آمده بود، از هر نوع بدرفتاری در حقّ وی خودداری نمی‌کردند )همان:490(.
زن در جوامــع کنونــی غرب: هرچنــد به‌ظاهر، جوامع غربی بــه زن به‌عنوان یک 
انســان مســتقل می‌نگرنــد و برای او اســتقلال رأی، اســتقلال در تفکــر و... قائل‌اند 
امــا همــه این‌ها زیــر چتر مــادی بــودن وی قرارگرفته اســت؛ بنابراین دیــدگاه، زن 
به‌واسطه وجود قوه ارضای غرایز مرد در وی، یک وسیله‌ای است برای کامیابی و 
خوش‌گذرانی یا ابزاری اســت برای دســتیابی به مطامع اقتصادی؛ به همین خاطر 
گروهی برای رســیدن به اهداف خود و ســیطره‌ای محدود یا نامحدود بر انسان‌ها 
از زن بهــره می‌برنــد و در همیــن مســیر و تنهــا به همیــن جهت بــرای وی احترامی 

شایان قائل هستند.
سیاســتمداران برای ســیطره ملت‌ها از زن اســتفاده می‌کنند و با ارضاء میل جنسی 
مخالفین خود، به اهداف از قبل معین‌شــده نزدیک‌تر می‌شــوند )بازرگانی گیلانی، 
1398 ش: 319(. هیــچ‌گاه فرامــوش نمی‌شــود اســپانیا کــه قرن‌ها تحــت حکومت 
اســامی بود و مســیحیت با انواع حربه‌های نظامی و جنگ‌های پی‌درپی قادر به 
تســخیر آن نگردید، به یک‌باره زنان اروپایی را وارد کشــور اســامی اسپانیا نمودند 
و شــیوع فساد و فحشای جنســی با دخترکان بزک‌کرده اروپایی موجب هدم اسلام 
کنون اســپانیا با وجود آثار گســترده اســامی باقیمانده از آن  در آن منطقه گردید و ا

اعصار کشوری اسلامی شمرده نمی‌شود.
بازرگانــان و تاجــران برای فروش کالاهــای خود از زن بهره می‌برنــد، صدای زیبای 
آن‌هــا در تبلیــغ کالاها، چهره آراســته و بــدن عریان زن در کنار اجنــاس یا به‌عنوان 
کالا موجــب جلــب مشــتری می‌شــود  خدمــه فــروش و یــا حداقــل عکــس وی بــر 
)همان: 347(. ســاخت ترانه‌ها و فیلم‌ها، نیز شــیوه‌ای دیگر از بهره‌بری از زن در 
تمــدن غرب اســت. کاباره‌ها، رقص‌هــا و... میلیاردها ثروت را در یک شــب نصیب 
ثروت‌انــدوزان می‌نماینــد، دولت‌هــا نیز برای کلوپ‌ها و خانه‌های فســاد و فحشــا، 
کــز اداری هم عــوارض و مالیات خاصــی بر آن‌ها  جــواز کســب صــادر می‌کننــد و مرا

وضع می‌نمایند )همان(.
زن نزد یهود و مسیحیت: در کتاب‌های یهود و مسیحیت تعابیر خشنی در مورد 
زن به‌کاررفتــه اســت که متأســفانه برخی عبــارات آن‌ها قابل توجیه نیســت. کتاب 
القــرآن و القصة الحدیثه به گوشــه‌هایی از نظرات و عقایــد پیروان امروزی این دو 

دین، در مورد زن پرداخته است که به دو نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.
المحامی نویســنده این کتاب بخشــی از »سِــفر ایوب« از کتاب تورات را چنین نقل 
می‌کنــد: تلخــی زن، از مرگ بدتر اســت و هیچ مردی جز آن‌کــس که خداوند وی را 
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دوســت داشــته باشد، از شــرّ وی خلاص نمی‌گردد و از هر هزار مرد، یک مرد چنین 
نجات نمی‌یابد و البته یک زن شایسته در تمام گیتی یافت نمی‌شود. »المرئة اشد 
ــه و کل الف رجل  مــرارة مــن المــوت و لا ینجو من شــرّها الاّ الرجــل الذی یحبّه الل�ّ
ینجــو رجــل واحد و لکن لا توجــد امرئة طیبة علی وجه الا طــلاق« )المحامی، 1970 
م: 141( و نیز به نقل از قدیس ترتولیان از علما مســیحیت آورده اســت: »المرئة هی 
ه و تغری   تعالیــم الل��

ً
مدخــل الشــیطان الی قلــب الرجل و نفســه و هی تخالــف دائما

وج عن دینه« )همان(. زن راه عبور و ورود شیطان است، او قلب و  الرجل علی الخر
نفس مرد اســت و دائماً با تعالیم الهی به مخالفت برمی‌خیزد و مرد را وادار می‌کند 

که از دین خود دست بردارد.
زن از دیدگاه اســام: زن از دیدگاه اســام چون مرد موجودی دوبعدی است و در 
کنــار بعد جســمانی وی و مهم‌تــر از آن بعد روحانی او قرارگرفته اســت و همان‌گونه 
کــه مــرد بــرای ترویج بعــد روانی خود باید اندیشــه کنــد و آن را به کار بنــدد، زن نیز 
همان‌طور بایستی در مسیر وارستگی روان خود تلاش نماید. از سوی دیگر، انسان 
دارای دو حیث اســت، حیث جســمانی و حیث روحانی. بی‌تردید انســانیت انسان 
بــه روان اوســت و روان همــه انســان‌ها یکی اســت و مذکــر و مؤنث نــدارد، تذکیر و 
تأنیث از عوارض جســم اســت و روح مجرد که اندام ندارد مذکر و مؤنث هم ندارد 
)جوادی آملی، 1384 ش: 190(. در قرآن کریم وی همانند مرد مورد خطاب خداوند 
قرارگرفته و به مخاطب شــدن وحی الهی مزین شــده اســت )آل‌عمــران/42 و 43( 
و چــون مــرد موظــف بــه انجام عبــادات و واجبات اســت )قصــص/7( و خداوند او 
ک مــژده داده و پاداش شایســته برای اعمالشــان عطــا خواهد کرد  را بــه زندگــی پــا
)نحــل/97( وی نیــز از ســوی خداونــد ماننــد مــرد مخاطــب تکالیــف شــده اســت 
ذی 

َّ
)بقره/35( نهایت اینکه قرآن وی را محور سکون و آرامش دانسته است: »هُوَ ال

وْجَها لِیسْکنَ الی‌ها...« )اعراف/189( اوست  قَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَ
َ
خَل

خدایی که شــما را از یک فرد آفرید و همســرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار 
او بیاساید.

قرآن کریم معیار برتری انســان‌ها بر هم را تقوا دانســته اســت و لذا یک زن با تقوا از 
هزاران مرد فاســق و فاجر برتر اســت. بلقیس ملکه سبا وقتی نامه حضرت سلیمان 
)ع(‌ را دریافــت کــرد و به حقانیت پیامبر خدا پی برد، تســلیم شــد و مملکت خود را 
در اختیار حضرت گذاشت؛ ولی خسروپرویز پادشاه ساسانی وقتی نامه پیامبر خدا 
)ص( را دریافــت کــرد، به خشــم شــد و کبر و غــرور، مانع تعقل او گشــت. این عمل 
وی موجــب خــواری و زبونی ایرانیان و تحمل ســخت‌ترین جنگ‌ها و شکســت‌ها 
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مَرْئَةُ 
ْ
ل

َ
ه )ص(: ا و دورمانــدن چندیــن ســاله از منابــع هدایت گردیــد: »قــال رســول‌الل��

فِ رَجُلٍ غَیرِ صالِحٍ« )دیلمی، 1402 ق: 51( یک زن صالح از هزار 
ْ
ل

َ
الصّالِحَةُ خَیرٌ مِنْ ا

مرد ناصالح برتر است.
البتــه هرکدام از این دو انســان، بایســتی در طــول حیات، وظیفه اساســی خود را از 
یاد نبرند، جابه‌جا شــدن وظایف این دو که محور تمام هســتی شــمرده می‌شــوند، 
ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانواده و اجتماع وارد می‌ســازد و مخالف صریح 
وْا  با چهره‌ای اســت که قرآن کریم از این دو موجود ترســیم فرموده است: »وَ لا تَتَمَنَّ
ســاءِ نَصیبٌ  ا اکتَسَــبُوا وَ لِلنِّ جالِ نَصیبٌ مِمَّ هُ‌ بِهِ بَعْضَکمْ عَلی بَعْضٍ لِلرِّ ــلَ الل�ّ

َ
مــا فَضّ

« )نســاء/32( 
ً
هَ‌ کانَ بِکلِّ شَــی‌ءٍ عَلیما ــهَ‌ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ الل�ّ وا الل�ّ

ُ
مِمّــا اکتَسَــبْنَ وَ اسْــئَل

برتری‌هایــی کــه خداونــد بــه برخــی نســبت بــه بعضــی دیگــر عطــا فرمــوده اســت 
درخواســت نکنید. مردان نصیبی از کســب خویش و زنان را نصیبی است از آن و از 

فضل خدا بطلبید که او بر هر چیزی توانا است.

4. احترام زن در روایات
در اخبــار و احادیــث، پیرامــون شــیوه صحیــح معاشــرت بــا زنــان دســتوراتی مهــم 
واردشــده اســت رســول خدا اف گفتن به وی را جایز ندانســته اســت )نوری، 1408 
ق، ج 14: 252( و برترین‌ها، کســانی معرفی نموده اســت که بهترین برای زنانشــان 
باشند و خود را مفتخر به این نسبت دانسته است )ابن ماجه، 1395، ج 2: 363( 
امــام علــی )ع( آنــان را امانــت خداونــد دانســته و آزار و ســخت‌گیری بــر آنــان را روا 
نشــمرده اســت )نوری، 1408 ق، ج 14: 251(. بلقیس ملکه ســبا وقتی نامه حضرت 
سلیمان )ع( را دریافت کرد و به حقانیت پیامبر خدا پی برد، تسلیم شد و مملکت 
خــود را در اختیــار حضــرت گذاشــت؛ ولی خســروپرویز پادشــاه ساســانی وقتی نامه 
پیامبر خدا )ص( را دریافت کرد، به خشــم شــد و کبر و غرور، مانع تعقل او گشــت. 
ایــن عمــل وی موجــب خــواری و زبونی ایرانیــان و تحمل ســخت‌ترین جنگ‌ها و 
ه )ص(:  شکســت‌ها و دورماندن چندین ســاله از منابع هدایت گردید: »قال رسول‌الل��
فِ رَجُلٍ غَیرِ صالِحٍ« )دیلمی، 1402 ق: 51( یک زن صالح 

ْ
ل

َ
مَرْئَةُ الصّالِحَةُ خَیرٌ مِنْ ا

ْ
ل

َ
ا

از هزار مرد ناصالح برتر است.

5. پرسش‌ها
همانطوری‌که مشــاهده می‌شــود اســام برای زن، ارزشــی والا قائل بوده و قداستی 
مضاعــف بــه وی بخشــیده اســت. بااین‌حــال برخی دســتورات عملــی در جزئیات 
شریعت که تعبیر به‌ظاهر متفاوتی برای زن در نظر گرفته است موجب پرسش‌هایی 
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در جامعــه شــده اســت. در ایــن قســمت از مبحــث، پنج شــبهه رایج در ایــن زمینه 
ح و به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. مطر

قــوام مــرد بر زن: صریح آیات قرآن و بســیاری از روایات حکایت از قوام مرد بر زن 
دارد. قبل از هر چیز به دو آیه ذیل توجه کنید:

نْفَقُــوا مِنْ 
َ
ــهُ‌ بَعْضَهُــمْ عَلــی بَعْــضٍ وَ بِمــا ا ــلَ الل�ّ

َ
ســاءِ بِمــا فَضّ ــی النِّ

َ
 قَوّامُــونَ عَل

ُ
جــال لرِّ

َ
»ا

مْوالِهِمْ...« )نســاء/34(؛ مردان سرپرســت زنانند به خاطــر برتری‌هایی که خداوند 
َ
ا

به آن‌ها داده است و به خاطر انفاق اموال.
یــزٌ  عَز ــهُ‌  الل�ّ وَ  دَرَجَــةٌ  یهِــنَّ 

َ
عَل جــالِ  لِلرِّ وَ  وفِ  مَعْــرُ

ْ
بِال یهِــنَّ 

َ
عَل ــذی 

َّ
ال مِثْــلُ  هُــنَّ 

َ
ل »وَ 

حَکیمٌ«)بقــره/228(؛ و بــرای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاســت، حقوق 
شایســته‌ای قــرار داده‌شــده اســت و مردان بر آن‌هــا برتــری دارند و خداونــد توانا و 

حکیم است. در تبیین این قوامیت لازم است به چند مطلب توجه شود:
1. زن و مــرد دو موجــود مســتقل هســتند، دو مقولــه از هــم جــدا، با مکانیســم‌های 
گــر با هم باشــند می‌توانند حوائج و  مختلــف ظاهــری و باطنی می‌باشــند. این دو ا
نیازهای دیگری و نیز خود را تأمین کنند. زن هم نیاز مرد را تأمین می‌نماید و هم 
نیاز خود را و همین‌طور مرد )حر عاملی، 1409 ق، ج 20: 17- 42(. هر انســانی یک 
ک، مســکن، ارضاء میل  ک، پوشــا دســته نیازهــای فــردی و اجتماعی از قبیل خورا
جنســی، مهر و عطوفت، وجود یک تکیه‌گاه ســالم، دفع تجاوز به حریم‌های وی، 

رفع موانع و مشکلات زندگی و... دارد.
ایــن نیازهــا جز با وصلــت زن و مرد به شــکل متعارف برآورده نمی‌گــردد. طبعاً تنها 
نیاز این دو، امیال جنســی نیســت که با فحشــای جنســی برآورده شــود. چه اینکه 
چنین نوعی از ارضاء جنســی درواقع کوبیدن شــهوت جنســی اســت نــه ارضاء آن، 
زیرا آثار زیان‌بار روانی شــهوت‌رانی و فحشــاء، مانع از ایجاد حالت ســرور حاصله از 

ارضاء طبیعی می‌گردد.
به‌هرحــال زن و مــرد مکمل یکدیگرند و وجود هرکدام بدون دیگری نقصی آشــکار 
اســت، چه اینکه تعادل و توازن در طبیعت به وجود هر دو نیازمند اســت، بداهت 
این نکته چنان است که کسی را یارای تشکیک در آن نیست و سؤال از اینکه چرا 
گون خلق کرده اســت، مثل این اســت که پرســیده  خداونــد ایــن دو موجــود را گونا
شــود چرا همه عالم نبات نیســت؟ و جماد و حیوان چرا خلق‌شــده؟ و یا چرا انسان 

همه‌اش مغز نیست؟ و سایر اعضاء چرا به وجود آمده است!
بنــا بــر آنچه گفته شــد، ضروری اســت که معیار واحدی در ســنجش بیــن دو چیز، 
وجــود داشــته باشــد و در غیر این صورت تشــبیه دو چیز مختلــف و تعین برتر بین 
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آن‌ها، قیاســی نامعقول اســت. به‌عنوان‌مثال، می‌شود گفت: این گوهر از آن گوهر 
بهتــر یــا بدتــر اســت؛ ولی نمی‌تــوان گوهر را با آب مقایســه کــرد و گفــت: گوهر بهتر 
است یا آب؟ این‌ها دو مقوله از هم جدا می‌باشند. زن و مرد نیز چنین‌اند. سؤال از 
اینکه کدام بهتر از دیگری است، سؤال به‌جایی نیست، این‌ها دو موجود مستقل 
و هرکــدام مکمّــل دیگــری می‌باشــند و هر دو بــرای تکمیل هم لازم‌انــد. مرد بدون 
زن و نیز زن بدون مرد، عضوی ناقص بوده و چرخه طبیعت را متوقف می‌نماید.

2. هــر واحــد اجتماعــی محتــاج بــه ریاســت و حکومتــی اســت کــه نظــم و انضباط 
اجتماعی بیافریند. واحد اجتماعی خرد و کلان بدون نظم، ازهم‌پاشــیده می‌شود. 
نظــم نیــز مرهــون وحــدت تصمیم‌گیــری اســت. جامعــه‌ای که فــرد واحــدی بر آن 
حکومت نکند، جامعه‌ای منضبط نیست. جهان امروز را مشاهده کنید، ملت‌هایی 
که ریاســت رئیسی واحد را پذیرفته‌اند، آرامش دارند و از نعمت امنیت برخوردارند، 
اما کشــورهای چند رئیســی و یا جوامعی که قدرتمندان آن برای کســب منســب به 
جــان هــم افتاده‌انــد، هر روز دچار کشــمکش فیزیکــی و یا جنگ روانی می‌شــوند و 
آشــوب‌های سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی گریبــان گیرند )مکارم شــیرازی، 1374 

ش، ج 3: 370(.
ــوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ 

َ
خداونــد متعال در اثبات وحدانیت خالق هســتی می‌فرماید: »ل

گر در آســمان و زمین جــزء »الله« خدایان دیگری  فَسَــدَتا...« )انبیــا/22(؛ ا
َ
ــهُ‌ ل  الل�ّ

َ
اِلاّ

می‌بود نظام جهان به هم می‌خورد.
جهانــی کــه خــدای واحد داشــته باشــد منظــم اســت، نظم موجــود در هســتی، در 
کــرات آســمانی، در چرخــه حیــات و... حکایــت از وحــدت خالــق می‌کنــد  گــردش 
که  )طباطبایــی، 1390 ق، ج 14: 266-268(؛ پــس از بیــان ایــن دو مقدمه، ازآنجا
خانــواده کوچک‌تریــن واحد اجتماعی اســت، حصــول این نتیجــه قطعی می‌گردد 
که در خانواده هم می‌بایســت یک نفر ریاســت این واحد خرد اجتماعی را بر عهده 

بگیرد. حال چه کسی؟ مرد یا زن؟
مکانیســم بدن زن و مرد مختلف اســت. خداوند متعال برای اینکه این دو بتوانند 
نیازهای یکدیگر را تکمیل کنند، برای هرکدام محســناتی خلق نموده اســت. یکی 
احساســات قوی دارد چون با فرزندان در ارتباط بیشتری است، دیگری عواطفش 
بدان حد نیســت و نســبتاً ضعیف محســوب می‌شــود، چون با اعمال خشــن و زبر، 
بیشــتر مرتبــط اســت. به ایــن مثال توجه کنید: مــرد و زن، کودک بیمــار خود را نزد 
پزشــک می‌برند، پزشــک آمپول تجویز می‌کند. کودک بیمار که از شدت بیماری آه 

و ناله‌اش بلند بود، با دیدن آمپول، هراس بیشتری می‌یابد.
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حــال چــه کنند؟ آمپول را تزریق کننــد یا نه؟ مرد با قوت و قــدرت، مقدمات تزریق 
را مهیــا می‌کنــد، ولی آنچه در ته قلب زن می‌گذرد آن اســت که درمانی دیگر یافت 

شود و آمپول نزنند و البته در مورد درمان دیگر نیز همین ماجرا تکرار می‌شود.
حال آیا صحیح اســت بگوییم پدر، فرزندش را دوســت ندارد که چنین با صعوبت 
فرزند را روی تخت تزریقات یا زیر تیغ جراح قرار می‌دهد؟ آیا صحیح است بگوییم 
مــادر و تنهــا او، بچه را دوســت دارد و رفتــن خاری ضعیف را به بــدن فرزند تحمل 

نمی‌کند، چه رسد به تزریق و تیغ و قیچی جراحی؟
خیــر این‌هــا هــر دو فرزندشــان را دوســت دارنــد، هــر دو بــرای ســامتی وی تــاش 
کنون را  می‌کننــد؛ اما احساســات قوی مــادری قادر نیســت آه بچه را بشــنود. وی ا
می‌بیند و اشک‌های حلقه‌زده در چشم فرزند را؛ و پدر به آینده چشم دوخته است 

و سلامت کامل او.
البتــه همیــن احســاس قــوی و روح پــر از عاطفه مادر اســت که »نه ماه« ســنگینی 
بچه را در شــکم خود تحمل می‌کند و درد زاییدن را نیز که ســختی و شــدت آن را 
جز زنان نمی‌دانند، بر خود گوارا می‌بیند و دو سال بچه را در دامنش نگه می‌دارد 
و شــب‌ها یــک پلک را به هــم می‌نهد و با پلک دیگر نظاره‌گر بیــداری بچه و آماده 
شــنیدن صدای گریه اوســت تا به ســینه‌اش بچســباند و مهر خودش را با شیر وارد 

جانش کند.
در ســنگینی درد زایمان همان بس که در روایات آمده اســت، زنی که از شدت درد 
زایمان بمیرد با شهدا محشور می‌شود و لذا بهشت بر او واجب است. چنانکه امام 
رضا )ع( می‌فرماید: هر زنی در حال وضع حمل بمیرد خداوند او را با شهدا محشور 
ــهَداءِ« )نوری، 1408 ق، ج 

ُ
هُ‌ مَعَ الشّ یمــا اِمْرَئَةٍ ماتَتْ فی وِلادَتِها حَشَــرَهَا الل�ّ

َ
می‌کنــد: »ا

15: 79(؛خداوند متعال در وجود هرکدام از دو جنس مرد و زن حســناتی را آفریده 
است که یا در دیگری نیست یا به‌شدت ضعیف است.

زن با احساسات شدید چون گل، محتاج پناهگاهی چون تیغ است که وی را از شرّ 
دشمنان و دغل‌پیشگان مصون نگه دارد و بنیه دفاعی مرد و روح قوی وی چنین 
حاجتــی را ارضــا می‌کند. مرد بیشــتر از زن با اجتماع درگیر اســت؛ امّا زن به‌واســطه 
احســاس لطیــف، بدن نحیــف، ایام حمل و حیض و عفت و حیا و... همیشــه قادر 
به حضوری چون مرد در اجتماع نیست بر این اساس مرد، سردی و گرمی زمانه را 
بیشــتر چشــیده و در برابر مشــکلات اجتماعی تاب مقاومت بیشتری دارد؛ ازاین‌رو 
در کانــون خانــواده ریاســت نهایی به عهده او گذاشته‌شــده اســت هرچنــد در امور 
داخلــی خانــه نــگاه زن دقیق‌تــر و رعایــت نظــر او ضروری اســت. البته آنچــه را که 
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گر در کنار شــیوه اعمال ریاســت مرد در خانواده بر طبق روایات و احادیث  گفتیم ا
قرار بدهیم، متوجه این نکته می‌شویم که ریاست در خانواده، یک ریاست قهری 

نیست، بلکه بایستی توأم با صلح و صفا و سازش باشد؛ بنابراین:
ج از وظایف چیزی را از زن بخواهد و او را به کاری اجبار نماید  1. مرد حق ندارد خار

)معصومی، 1399 ش: 64_65(؛
خ، کبود یا سیاه  گر چنین کند و صورت زن سر 2. مرد حق تنبیه بدنی زن را ندارد که ا
گر  شود بایستی به ترتیب 1/5 ـ 3 ـ 6 ـ مثقال طلا به‌عنوان دیه پرداخت کند و البته ا
موضع ضرب غیر صورت و چهره باشــد، این ارقام نصف می‌گردد )مجلســی، 1384، 
خ شــدن بدن، به‌طوری‌که رنگ پوســت  ج 103: 249( تنبیــه بدنــی پایین‌تر از ســر
تغییر نکند، تنها در موارد نشــوز و به‌صورت محدود جایز اســت )طباطبایی، 1390 
ق، ج 4: 345(. رســول خدا دراین‌باره فرموده اســت: هر مردی همســر خود را یک 
ســیلی بزنــد خداونــد عزوجل بــه خازن آتش دســتور می‌دهد که هفتاد ســیلی با آن 
هُ‌ عَزَّ وَ  مَرَ الل�ّ

َ
طْمَةً ا

َ
طَمَ اِمْرَئَتَهُ ل

َ
ی رَجُلٍ ل

َ
گرما و حرارت در جهنم به صورتش بزند: »فَا

مَ« )نوری،  طْمَةً فی نارِ جَهَنَّ
َ
طِمَهُ عَلی حَرِّ وَجْهِهِ سَبْعینَ ل

ْ
جَلَّ مالِک خازنَ النّیرانِ، فَیل

1365 ش، 14: 250(.
3. پرداخــت مهریــه، نفقــه و ... لازم اســت بــه شــکل قانونی و خشــک نباشــد بلکه 
می‌بایســت توأم با گذشــت و ایثار )بقــره/237( صورت گیرد. آیــات و روایاتی که در 
ایــن خصــوص آمــده گویای ایــن قضیه اســت که محیــط خانواده، محیــط اجرای 

قانون خشک نیست)نساء/4( )زمخشری، 1389 ش، ج 10: 498(.
بــا ایــن بیــان کــه ما در تفســیر آیه شــریفه گفتیم، درمی‌یابیــم که قوام مــرد بر زن و 
برتری وی چیزی مطابق و مقتضای حکم عقل اســت و همه زنان معقول هم آن 
را می‌پذیرند و توجیهات واهی و بی‌اساس برخی که اصل قوام را زیر سؤال می‌برند 
و با انگشــت گذاشــتن بــه برخی مثال‌ها چــون فعالیت زنان در بیــرون منزل، تهیه 
نفقه از سوی آن‌ها و غیره می‌خواهند حکم کلی الهی را مخدوش کنند، حکایت از 
نادانی آنان نسبت به آیات و اخباری است که حدود این اختیار را برای مرد تبیین 
کرده است و البته شاید عنادشان با دین موجب این تنگ‌نظری‌های خشک‌شده 
کــه در این صورت لازم اســت به‌جای این مباحث، توحیــد و معاد برای آنان تبیین 

شود.
مشــورت بــا زنــان: در برخــی روایــات واردشــده اســت که با زنــان مشــورت نکنید. 
کنون این پرســش به ذهن تبادر می‌کند که آیا این روایات، شــخصیت زن را مورد  ا
نکوهــش قــرار نمی‌دهنــد؟ هرچند پاســخ این شــبهه از لابه‌لای مطالب گذشــته به 
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دســت می‌آید، اما ذکر نکات ذیل در این رابطه ضروری به نظر می‌رســد. می‌توان 
که  بــه ایــن روایات از دو دیــدگاه نگاه کرد و البته این دو باهــم منافاتی ندارند. چرا
اولاً: احساســی و عاطفــی بــودن زن موجب می‌شــود که او نتوانــد در امور اجتماعی 
رأی ثابتــی را ارائــه دهــد. ثانیــا: لطافــت جســم و روح زن و عظمــت او در پیشــگاه 
خداوند به حدی اســت که اســام نمی‌خواهد او وارد مســائل و مشکلات اجتماعی 

روزمره شود )فیض کاشانی،1406 ق، ج 22: 802(.
مثلاً مرد می‌خواهد وارد یک کار حســاس اقتصادی و یا سیاســی شود، ممکن است 
زن موانع و عواقب ســوء احتمالی آن را در نظر بگیرد و مانع شــود و یا ممکن اســت 
ک احتمالی آن  چشــم بــه آثــار دنیــوی آن خیره کنــد و از خطــرات و عواقــب دردنــا
غافل شــود و تشــویق نماید. طبعاً اولی مانع پیشرفت در امور خواهد شد چه اینکه 
کت جان و  پیشرفت مرهون پذیرش ریسک است و دومی ممکن است موجب هلا
مال شــود، چه اینکه توجه به‌ظاهر امور به‌جای پرداختن به واقعیت‌ها، شکســت 

آفرین خواهد بود.
گر ریشــه اصلاح شود، جامعه  آری! زن بایســتی ریشــه‌های جامعه را اصلاح کند که ا
آینــده ســعادتمند می‌شــود و بــر همین اســاس زن باید هــمّ و غمّ خــود را در تربیت 
اولاد بکار گیرد، فرزندانی که زنان و مردان آینده‌اند. بی‌تردید کودکان امروز، همان 
تربیت‌هــا را در آینــده از خــود بــروز می‌دهنــد کــه از مادر خــود گرفته‌انــد و هر آنچه 

انجام می‌دهند غالباً اثر شیر و نیز تربیتی است که در گذشته یافته‌اند.
به همین خاطر، اسلام قضاوت و شهادت زن را در اموری که مربوط به زنان نیست 
قبــول نمی‌کنــد تــا ایــن روح لطیف وارد مســائل خشــن و ســخت حقوقــی و کیفری 

نگردد و از لطافت آن کاسته نشود )ابن ابی الحدید، 1378 ق، ج 14: 266(.
مضافاً بر آنچه گفته شــد، شــاید بتوان گفت، روایات عدم جواز از مشــورت با زنان، 
از برخــی زنــان متدیــن و عاقــل و کاردان و مدیــر و مدبّر منصرف اســت و مؤید این 
انصــراف غالبیــت نبــود چنین اوصافــی در ظرف بیــان این اخبار اســت. چه اینکه 
در آن زمــان، غالــب زنان از فهم والایی برخوردار نبودنــد، ولی در اعصار بعد، زنان 
متدینه گاهی پا را فراتر از مردان گذشــته و در مســیر اسلام تلاش‌های مهمی انجام 
داده‌اند و تعقل را در کنار تدین خود به اثبات رســانیده‌اند )ابن شهرآشــوب، ج 4: 
291(. داســتان زنان این عصر و مشــورت با آنان قصه کســی اســت که صندوقی پر 
کم به ســود او حکم کنــد! زنش گفت:  کم به رشــوه ببرد و حا از »بــه« کــرد تــا نزد حا
»به« گران است، »انجیر« ببر که ارزان‌تر است. مرد چنین کرد ولی ازقضا وقتی نزد 
کم می‌خواســت عدالت خــود را برای  کــم بودند و حا کــم رســید کــه برخی نزد حا حا
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آن‌ها توصیف کند و لذا وی با دیدن صندوق رشــوه نگاهی به اطرافیان انداخت و 
به خادم دستور داد انجیرها را به‌صورت مرد زدند. آن مرد بینوا در زیر باران انجیر 
کــه به ســروصورتش می‌خورد شــکر خــدای به‌جا مــی‌آورد. به وی گفتند: چرا شــکر 
می‌گویــی؟ گفــت: برخی می‌گوینــد حرف زن را گوش ندهید، مــن اطاعتش کردم و 

گر با »به« به من می‌زدند سالم نمی‌ماندم! سود بردم، ا
ارث زن: برخــاف ایــده برخــی تمدن‌هــا کــه می‌گوینــد امــوال والدیــن بایســتی به 
ســازمان‌های عام‌المنفعــه داده شــود، اســام آن را حــق طبیعی اولاد و ســایر ورّاث 
می‌داند و به آنان منتقل می‌گرداند. دین مبین اســام، شــیوه تقســیم ارث را دقیقاً 
معیــن نمــوده اســت و ضمن طبقه‌بنــدی بازماندگان بــه ســه‌طبقه، خصوصیات و 
ویژگی هر طبقه و مقدار ارثیه آن‌ها را نســبت به کلّ اموال تعیین کرده اســت. یکی 
از این دستورات که برگرفته از آیه فوق است، این است که سهم پسر دو برادر سهم 
دختر اســت و خواهران ســهمیه‌ای مطابق نصف برادران خواهند داشت )طوسی، 

1389 ق، ج 3: 131-129(.
یینِ«)نســاء/11 و 176(؛ بهــره مــرد بــه انــدازه ارثیــه دو زن 

َ
کــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الاْنْث

َ
»لِلذّ

گاهی ندارند، نوعی  اســت. ظاهر این حکم برای کســانی که از اســام و قوانین آن آ
تبعیض محسوب می‌شود؛ اما با دقت در مطلب مشخص می‌شود این حکم یکی 

از مترقی‌ترین احکام فقهی حقوقی دین اسلام است.
یکــی از وظایــف واجب مردان پرداخت نفقه زنان اســت. بر مرد واجب اســت نفقه 
ک، مسکن و حوائج و نیازهای ضروری  ک، پوشا همسرش را مطابق شأن او از خورا
دیگــر ماننــد درمان و مســافرت مطابق شــأن اجتماعی زن، پرداخــت نماید و حتی 
گــر زن بتوانــد نفقه خویــش را تأمین کند، باز از وجوب پرداخــت تمام نفقه بر مرد  ا
چیزی کاسته نمی‌شود. علاوه اینکه پرداخت نفقه فرزندان نیز بر عهده پدر است 
)شــیخ صــدوق، 1397، ج 2: 258(. ازآنچــه بیــان شــد درمی‌یابیــم که آنچــه مرد از 
ارثیه به دست آورده است، بایستی صرف خود، همسر و فرزندان نماید و آنچه زن 
از ارثیه تحصیل نموده اســت، مِلک طِلق خود وی و در اختیار اوســت و کســی را در 

آن سهمی نیست.
علاوه بر آنچه گذشت مرد وظایف دیگری دارد که همه از اموال او می‌کاهد ازجمله 
اینکه هنگام ازدواج بایستی مهریه پرداخت کند ولی زن مهریه را تحصیل می‌نماید، 
نفقــه برخــی دیگر چون پدر و مــادر فقیر مطلقاً بر عهده مرد اســت درحالی‌که نفقه 
پــدر و مــادر زن در صــورت عــدم اســتقلال مالی وی بــر عهده او نیســت. همچنین 
قســمی از اموال به‌واســطه صله ارحام و... از ملک مرد کم می‌شود و... این‌ها همه 
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از ثــروت مــرد می‌کاهــد ولی چیزی از ثــروت زن کم نمی‌گردد )بحرانــی، 1415 ق، 1 
ج: 367(.

اینــک مــرد دو ســوم ارثیه خود را بایســتی در همه خانواده تو آنچه گذشــت قســیم 
نماید و زن علاوه بر ســهمیه قطعی خود، صاحب قســمی از سهم مرد هم می‌شود. 
اینــک منصفانــه قضــاوت کنیــد، کدام‌یــک بیشــتر عایدشــان می‌شــود زن یــا مرد؟ 
گویند: شخصی به عالمی رجوع کرد و از ظلم خداوند به زنان شکوه نمود و قضیه 
کی روشن ساخت و لزوم  ارث را به میان آورد، آن دانشمند، ابعاد مسئله را برای شا
پرداخــت نفقــه را بــرای مرد توضیح داد. هنوز ســخن وی به پایان نرســیده بود که 
کی بــه ســخن آمد و گفــت: آقا شــکوه‌ای دیگــر دارم و آن اینکه چــرا خداوند به  شــا

مردان ستم روا داشته است!
از همــه این‌هــا گذشــته، احــکام و فــروع دین تعبدی هســتند و فلســفه دقیق همه 
آن‌ها بر ما روشــن نیســت و متأســفانه آن زمان که بودند کســانی که می‌توانســتند 
مردم از علم آن‌ها بهره ببرند، خلایق بجای اســتفاده از علومشــان، در مقابلشــان 
ایستادند و شمشیر کشیدند و اینک نیز وزر و وبال گناهانمان باعث غیبت آخرین 
آن‌ها شــده اســت و از فلســفه واقعــی احکام الهی بی‌خبر گشــته‌ایم. امیــد که او هر 
چــه ســریع‌تر بیایــد و جهــان را با نور خود روشــن نمــوده و همه مشــکلات و ازجمله 

مشکلات علمی را مرتفع فرماید.
ح می‌شود فلسفه عده وفات به میزان  عده وفات: شبهه‌ای دیگر که در اینجا مطر
چهار ماه و ده روز برای زنانی اســت که مطّلع از مرگ شــوهر خود شــوند. نگاهی به 
وضعیــت زن جاهلــی و نیــز زنــان در ســایر آئین‌هــای ابراهیمی و غیــر ابراهیمی که 

نکاتی از آن گذشت، گوشه‌ای از حکمت این دستور را مبرهن می‌سازد.
آتش زدن زن و یا دفن او با شوهر پس از مرگ او، حبس او در محلی تا اینکه زمان 
کیزه در تمام عمر بعد از فراق  مرگش برسد، پرهیز از هرگونه آرایش و زیور و لباس پا
همســر و... گوشــه‌هایی از جنایاتی است که بر زن هموار می‌کردند )دورانت، 1378 
ش، ج 1: 559(. اسلام بر همه این‌ها خط بطلان کشید و زن تنها برای حفظ حریم 
زوجیــت و احتــرام به همســر، مدت چهار ماه و ده روز از زمانی که خبر مرگ همســر 
به وی رسید، می‌بایست آرایش نکند، ساده زندگی نماید، شکل سوگواری به خود 

بگیرد و از ازدواج مجدد خودداری کند:
 فَاِذا 

ً
شْــهُرٍ وَ عَشْرا

َ
بَعَةَ ا رْ

َ
نْفُسِــهِنَّ ا

َ
صْنَ بِا بَّ  یتَرَ

ً
واجا زْ

َ
ونَ ا وْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُ

َ
ذینَ یتَوَفّ

َّ
»وَ ال

ونَ 
ُ
هُ‌ بِما تَعْمَل وفِ وَ الل�ّ مَعْرُ

ْ
نْفُسِــهِنَّ بِال

َ
نَ فی ا

ْ
یکمْ فیما فَعَل

َ
هُنَّ فَلا جُناحَ عَل

َ
جَل

َ
غْنَ ا

َ
بَل

خَبیــرٌ« )بقــره/234(؛ کســانی که از شــما می‌میرنــد و زنانی بجا می‌گذارنــد، آن زنان 
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‌بایســت چهار ماه و ده روز انتظار کشــند و هر وقت مدت ســرآمد، با کی نیســت که 
آنچــه می‌خواهنــد در مــورد خــود به‌طور شایســته انجــام دهند و خداونــد به آنچه 

انجام می‌دهید عالم است.
این حکم در صدر اسلام نشاطی زائدالوصف بین زنان ایجاد کرد، زنانی که آن‌همه 
محدودیت داشــتند، اینک از آزاد شــدن خود بسیار شــادمان بودند. بنا بر آنچه در 
تاریخ آمده است، روزی یکی از زنان به حضور پیامبر خدا )ص( رسید و عرض کرد: 
آیا اجازه می‌دهید بعد از مرگ همسرم سرمه بکشم و خود را آرایش نمایم و ازدواج 
کنم؟ حضرت در پاســخ وی فرمود: شــما زنان، موجودات عجیبی هستید تا قبل از 
اسلام عده وفات را در سخت‌ترین شرایط و گاه تا آخر عمر تحمل می‌کردید و حتی 
خــود را نمی‌شســتید و اینــک حکم اســام را که تنها چهار ماه و ده روز اســت، برای 

حفظ حرمت زوجیت و حریم خانواده سخت می‌دانید!
تعــدد زوجــات: اســام ازدواج مــرد را بــا چهــار زن دائــم در یک‌زمان جایز شــمرده 
باعَ« )نســاء/3(؛ با زنان  ســاءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُ کمْ مِنَ النِّ

َ
اســت: »فَانْکحُوا ما طابَ ل

گر می‌ترسید بین همسران به عدالت  ک ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر... ا پا
کتفا نمایید. رفتار نکنید، تنها به یک همسر ا

که غالــب زنان  به‌زعــم برخــی ایــن حکم اســام ملایم بــا خواســته زن نیســت، چرا
بدترین بلای نازل‌شده بر خود را داشتن هوو می‌دانند. قبل از پاسخ به این شبهه، 

توضیح ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
این حکم به‌نحوی‌که در شبهه آمده است رها نیست، بلکه شرایط و ضوابطی دارد 
و اساسی‌ترین شرط آن همان است که در ادامه آیه شریفه آمده است: »فَاِنْ خِفْتُمْ 
وا فَواحِدَةً« )نســاء/3(. حکم تعدد زوجات در مقررات اســام مشــروط به آن 

ُ
لاّ تَعْدِل

َ
ا

اســت کــه مرد بیــن زوجات به عدالــت رفتار کند، نفقــه زنان را عادلانه بپــردازد، در 
همخوابی اعتدال را مراعات نماید، در ابراز محبّت به آن‌ها، به همه با یک‌چشــم 

بنگرد و رفتاری مساوی داشته باشد )طبرسی، 1400 ق، ج 5: 18 و 19(.
البتــه اعتــدال در محبت قلبی به‌واســطه برخــی امتیازات یکی بر دیگری، چه‌بســا 
نْ 

َ
نْ تَسْــتَطیعُوا ا

َ
ممکــن نباشــد، قرآن کریــم در آیه 129 همین ســوره می‌فرماید: »وَ ل

قَةِ وَ اِنْ 
َّ
مُعَل

ْ
وهــا کال مَیلِ فَتَذَرُ

ْ
وا کلَّ ال

ُ
وْ حَرَصْتُــمْ فَلا تَمیل

َ
ســاءِ وَ ل ــوا بَینَ النِّ

ُ
تَعْدِل

«)نســاء/129(؛ شــما هرگــز نمی‌توانید 
ً
 رَحیما

ً
هَ‌ کانَ غَفُورا قُــوا فَــاِنَّ الل�ّ تُصْلِحُــوا وَ تَتَّ

محبت قلبی یکســانی به زنان داشــته باشــید، هرچند در این کار تلاش کنید، ولی 
نباید آن‌گونه باشید که تمایل خود را به‌طورکلی متوجه یک‌طرف نموده و دیگری 
گر راه اصلاح و پرهیزکاری پیشه کنید، خداوند آمرزنده و  گذارید و ا را چون معلق وا
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مهربان اســت. باملاحظه این توضیح در بیان پاســخ شــبهه به این مقدمات توجه 
کنید.

1. مرگ‌ومیــر مــردان نســبت به زنــان به‌واســطه حــوادث و اتفاقــات، جنگ‌ها و... 
بســیار بیشــتر اســت. این امر در کنار کثرت زنان بی‌شــوهر و نوزادان اناث، تعادل 
گر هر مرد نتواند بیش از یک همسر  مطلوب جامعه را بر هم می‌زند، بدیهی است ا
برگزینــد، جمــع کثیری از زنان بی‌شــوهر می‌مانند و قادر به رفع نیــاز فطری خود از 
راه مشــروع نیســتند، ایــن زنــان یا دچار بیماری روانی می‌شــوند یا به فحشــاء روی 
می‌آورنــد، چیــزی کــه در برخــی جوامــع غربــی به‌وضــوح قابل‌رؤیــت اســت و البته 

رعایت عفت برای مدتی طولانی هرچند محال نیست اما سخت است.
گــون همســران خود را  2. رغبــت مــردان جــوان بــه برخــی از زنــان که به علــل گونا
ازدست‌داده‌اند و بیوه شده‌اند، کم است، بی‌توجهی به قانون تعدد زوجات باعث 

می‌شود این دسته از زنان همواره بی‌شوهر باقی بمانند.
3. یکی از بیماری‌های روانی زنان مخصوصاً در عصر صنعت »سردمزاجی« است، 
این بیماری امروزه به شکل معضل اجتماعی درآمده و اساس کانون خانواده را در 
معرض خطر جدی و بلکه انحطاط کامل قرار داده اســت و ریشــه بسیاری از موارد 
عــدم تفاهم اخلاقی گشــته اســت. این بیمــاری مزمن به این وســعت در خصوص 

مردان وجود ندارد )نوید، 1384 ش: 40-26(.
4. میــل جنســی زنان بعد از اشــتعال، قوی‌تر از مردان اســت ولی بــروز این میل در 
مردان بســیار قوی‌تر اســت، به‌طوری‌که همین نمایش ظاهری باعث شــده اســت 
برخی خیال کنند شهوت مردان بیش از زنان است. بر همین اساس غالباً مردانند 
که شهوت خود را آشکار می‌سازند و حتی در میان حیوانات، غالباً جنس نر در پی 

ماده است )همان(.
5. زن در برخــی ایــام چــون ایــام عــادت ماهانه و نفــاس، ممنوعیت عمل جنســی 

دارد، ولی در میان مردان، چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.
6. میل جنسی مردان ازنظر سنی طولانی‌تر است و غالباً زنان در سنین معین میل 

خود را به آمیزش از دست می‌دهند و یا حداقل کم رغبت می‌شوند.
در پی ذکر این مقدمات اینک در پاســخ شــبهه باید گفت: این شبهه تنها پرداخته 
همسر اول و نگاه به‌حکم اسلام از زاویه دید اوست. او به‌واسطه غیرت خود که از 
عشــق بیکران به شــوهرش، سرچشــمه گرفته اســت، می‌خواهد معشوق او نیز تنها 
وی باشد و بس و لذا ورود هرکسی را به این حریم، بدترین ستم به خود می‌داند.

اســحاق بن عمار می‌گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: زن بر شــوهرش غیرت 
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مــی‌ورزد و بدیــن واســطه موجبات اذیــت او را فراهم می‌ســازد؟ حضــرت فرمودند: 
مَرْئَةُ تَغارُ 

ْ
ل

َ
هِ‌ )ع(‌: ا این ناشی از شدّت عشق زن به شوهرش است: »قلت لاِبی عَبْدِالل�ّ

« )حــر عاملــی، 1409 ق، 14 : 111(؛ بنابراین  حُبِّ
ْ
ک مِنَ ال جُــلِ تُؤذیــهِ، قــال: ذا ــی الرَّ

َ
عَل

ممنوعیــت تعدد زوجات رعایت نســبی خواســته زن اســت؛ ولی آیــا تنها او صاحب 
حقّ در این ماجرا است؟ خیر، او تنها ذی حقّ در این میدان نیست، مرد نیز حقّی 
دارد، زن‌های دیگر که امید به ازدواج دارند، بر همه جامعه حقّی دارند، آیا رعایت 
حقوق آن‌ها لازم نیست؟ و آیا با این وصف، انحصارطلبی زن اول مشروع است؟ و 
آیــا عقــل و خرد عقیده تمامیت‌خواهی او را تحســین می‌کند؟ »قال علی )ع(‌: لا غَیرَةَ 

حَلالِ« )نوری، 1408 ق، 14 : 237(؛ غیرت ورزی در حلال، مشروع نیست.
ْ
فیِ ال

غَرْنَ 
َ
ســاءَ اِذا ا  النِّ

کفْرِ، اِنَّ
ْ
صْلُ ال

َ
حَسَــدُ هُوَ ا

ْ
حَسَــدُ، وَ ال

ْ
ل

َ
ســاءِ ا »قال الباقر )ع( غَیرَةُ النِّ

« )حر عاملــی، 1409 ق، 14: 110(؛  ماتِ مِنْهُنَّ
َّ
مُسَــل

ْ
غَضَبْــنَ وَ اِذا غَضَبْــنَ کفَــرْنَ اِلاّ ال

غیرت زنان، حســد بوده و آن ریشــه کفر اســت، زنان چون غیرت ورزند خشــمگین 
شوند و چون خشم گیرند کفر ورزند مگر آنان که تسلیم حکم خداوند و فرمان‌های 

اویند.
بی‌تردید عاقلانه‌ترین راه، رعایت هر ســه حقّ اســت و این راهی است که اسلام آن 
ح ساخته است. در قانون تعدد زوجات اسلام، حق همسر اول کاملاً مراعات  را مطر
شــده و بایســت شــوهر بیــن همســران در شــئون مختلفه بــه عدالت رفتــار کند و با 
آمــدن همســر دوم، اوّلی را رهــا ننماید، آن‌ها را مثل هم بپســندد، نفقه هم‌طراز به 
آنان بپردازد، عدالت در همخوابی را رعایت کند و حق ابراز محبت قوی‌تر و بیشتر 

نسبت به یکی در مقابل سایر زوجات را ندارد.
در این صورت حق مرد نیز رعایت شده است، او نیز در ایام ممنوعیت زن از آمیزش 
جنســی و نیــز در مواردی کــه زن کم‌میلی مقطعی یا دائمی می‌یابــد، می‌تواند میل 
جنســی خــود را بــه طریق صحیح ارضا نموده، نه فشــار روانی بر خــود تحمیل کند 

و نه به فحشاء روی آورد و هرزگی پیشه نموده و نوامیس دیگران را هتک کند!
حــق بیوه‌زنانــی کــه به هر علتی شــوهر خود را ازدســت‌داده‌اند و نیز حــقّ زنانی که 
بــه جهــت عوامــل مختلفــی مورد رغبــت کمتری قــرار می‌گیرنــد و نیــز دخترانی که 
به‌واســطه کثرت اناث نســبت به ذکور بی‌همســر مانده‌اند، نیز رعایت شــده اســت 
و آنــان نیــز از نعمت همســر برخوردار می‌شــوند و لذا می‌توان گفت کــه قانون تعدّد 
زوجات در اسلام، از مترقی‌ترین قوانین مدنی اسلام است و هرقدر بر میزان فحشا 
و فساد در جوامعی که از وجود این قانون محروم‌اند، افزوده می‌شود، ارزش قانون 

اسلام آشکارتر می‌گردد.
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خ مشــهور فرانســوی می‌گویــد: قانــون تعــدد زوجــات اســام که  گوســتاولوبون مــور
به‌صــورت محدود و مشــروط اســت، یکــی از مزایای این آیین شــمرده می‌شــود. ما 
در غــرب، وحــدت همســر را فقط در کتــاب قانون می‌بینیــم والّا قابل‌انکار نیســت 
که در معاشــرت‌های واقعی اثری از این قانون دیده نمی‌شــود، راستی من متحیرم 
که تعدد زوجات مشــروط و محدود شــرق، از تعدد زوجات سالوســانه غرب چه کم 
دارد؟ بلکه من می‌گویم اولی ازهرجهت برتر و بهتر از دومی اســت )دورانت، 1365 

ش: 50(.

نتیجه‌گیری
زن و مــرد دو موجــود مســتقل و درعین‌حــال مکمــل یکدیگــر هســتند، ایــن دو در 
کــه مســئولیت‌های خویــش را  پیشــگاه خداونــد مســئولیت‌هایی دارنــد، آن‌کــس 
به‌درســتی انجــام داد، برتر بــوده و هر کس وظایف خویش را ترک کرد بدتر اســت؛ 
که معیار اساسی تمیز بین انسان‌ها، فقط و فقط تقوا است و نه هیچ‌چیز دیگر.  چرا
مقاله حاضر نشان می‌دهد که اسلام با نگاهی متعالی، زن را از وضعیت تحقیرآمیز 
دوران جاهلیت و تمدن‌های گذشــته رهایی بخشــیده و برای او جایگاهی هم‌تراز 
بــا مــرد در بعد انســانی قائل شــده اســت. تفاوت‌هــای طبیعی زن و مرد به تقســیم 
وظایــف متفــاوت در برخی حوزه‌ها منجر شــده، امــا این امر نافــی کرامت ذاتی زن 
کید بر تســاوی در  نیســت. قــرآن بــا محور قــرار دادن »انســان« )نــه جنســیت( و تأ
پــاداش الهــی، الگویــی جامــع بــرای تعادل حقوقــی و اخلاقــی بین دو جنــس ارائه 
می‌دهد. درنهایت، این پژوهش پیشــنهاد می‌کند که بازخوانی آیات قرآن با توجه 
به بســتر تاریخی نزول و اهداف تشــریع، می‌تواند شــبهات معاصر در مورد جایگاه 
زن را پاســخ دهــد و الگوی اســامی را به‌عنــوان راهکاری برای تعــادل حقوق زن و 
نْثی وَ هُــوَ مُؤْمِنٌ 

ُ
وْ ا

َ
 مِنْ ذَکــرٍ ا

ً
ح کند »وَ مَــنْ عَمِلَ صالِحــا مــرد در جوامــع امــروزی مطــر

زَقُونَ فی‌ها بِغَیرِ حِسابٍ« )غافر/40( هر کس کار شایسته  ةَ یر جَنَّ
ْ
ونَ ال

ُ
ولئِک یدْخُل

ُ
فَا

انجام دهد چه مرد باشــد یا زن در حالی که مؤمن باشــد وارد بهشــت می‌شــود و در 
آن‌جا روزی بی‌حسابی به آن‌ها داده خواهد شد.
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